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Abstract 

Shīʿa scholars differ in their approach to the man balagh traditions used to establish the principle of leniency (tasāmuḥ). 

The primary question is whether these reports can establish the authority (ḥujjiyyat) of weak traditions in the derivation 

of legal rulings. The present report applies a descriptive-analytical method and uses library-based resources, seeking to 

elucidate the various approaches to the man balagh traditions. Three main approaches can be evaluated, each of which 

faces challenges in proving its own stance regarding the man balagh traditions. These approaches include: the legal-

theoretical (uṣūlī), the jurisprudential (fiqhī), and the theological (kalāmī). After identifying the deficiencies in these 

approaches, a new interpretation of the man balagh traditions is proposed, based on the argument of rationality. In this 

reading, acting upon any report that carries a probable intendedness (muḥtamal al-maṭlūbiyya) from the commanding 

authority (mawlā) is permissible due to its rational basis. However, to prevent chaos, it is necessary to establish specific 

regulations for acting upon weak traditions, namely: Not attributing the act to the Shari'a, the absence of valid Shari'a-

based or rational contradictions, and the absence of notoriety among the transmitters for falsehood. The elucidation of 

the conditions for acting upon weak traditions further demonstrates that these are non-obligatory teachings and 

therefore provide a regulatory framework for the chosen approach. 

Keywords: man balagh traditions, reward (savāb), leniency in the evidences of the sunan, religious recommendation, 

probability of intendedness (iḥtimāl-i maṭlūbiyyat). 
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با اخبار من بلغ و  تبیین  و اصولیانانتقادی مواجهۀ فقیهان  تحلیل

 خوانشی نوین از قاعدۀ تسامح در ادله سنن
 دکتر فاطمه انصاری 
ايران استاديار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشكدۀ الهيات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم،  

Email: fa.ansar92@gmail.com 
 چکیده

تهوان بها نظر نيستند. پرسش اصلی اين است کهه یيها میدانشوران شيعی در مواجهه با اخبار من بَلَغ برای اثبات قاعدۀ تسامح، هم
تحليلی و بها دست يافت يا خير؟ اين جستار به روش توصهيییگيری از اين اخبار، به حجيت اخبار ضعاف در استنباط احكام بهره
دنبال تبيين رويكردهای گوناگون به احاديث من بَلَغ است. سه رويكهرد عدهدۀ اصهولی، فقههی و ای بهگيری از منابع کتابخانهبهره

يش از اخبار من بَلَغ مواجه اسهت. هايی برای اثبات رهيافت خوباره قابل ارزيابی و هريک از اين رويكردها با چالشکلامی دراين
مايۀ ین بر برهان معقوليت استوار اسهت. های اين رويكردها، استظهاری نوين از اخبار من بَلَغ ارائه شده که بنپس از تبيين کاستی

ن روا خواهد بود. اما بودن یسبب معقولانهنزد مولا، به در اين خوانش از اخبار من بَلَغ، عدل ندودن به هر گزارۀ محتدل الدطلوبيه
انهد از  ومهرج لازم اسهت بهرای عدهل بهه اخبهار ضهعاف ضهوابطی در نظهر گرفتهه شهود کهه عبارتبرای جلوگيری از ايجاد هرج

پهردازی. تببهين شهراي  اشتهار ناقلان گزاره بهه درو انتساب عدل به شرع، وجودنداشتن معارض معتبر شرعی يا عقلی و عدمعدم
 سازد.مند میهای غيرالزامی، دستاورد ديگری است که رويكرد برگزيده را ضابطهار ضعاف بيانگر یموزهروابودن عدل به اخب

   اخبار من بلغ، ثواب، تسامح در ادلۀ سنن، استحباب شرعی، احتدال مطلوبيّت.واژگان کلیدی
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 مقدمه

ای که گونهد است، بهيافتن به حكم استحباب شرعی بسيار پربسامدر روند استنباط احكام فقهی، دست
ای بهرای ین توان يافت که فروعات پرشدار مستحبّههای فقه استدلالی و فتوايی، موضوعی را ندیدر نگاشته

های اجتداعی در شدار مكروههات ذکر نشده باشد. هدچنين تعداد درخورِ توجهی از احكام عبادی و کنش
زامهی ااسهتحباب و کراههتز از چنهد روش ذيهل بههره يافتن بهه احكهام غيرالقرار دارند. فقيهان برای دست

 جويند می
. استناد به ادلۀ لیظی بيانگر حكم  اين رويكرد بر استظهار از واژگان بيانگر وضعيت حكم و مجدوعۀ 1

 ادلۀ لیظی استوار است.
ۀ متشهرعانی . استناد به ادلۀ لبّی  دليل فتوادادن به برخی از احكام غيرالزامی، تنها وجود اجداع يا سير2

 است که در گذر زمان به دست پسينيان رسيده است.
. استناد به قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن  بسياری از فقيههان بهرای اثبهات اسهتحباب برخهی از امهور بهه 3
موجب ین ضعف سند اخبار بيانگر احكام غيرالزامی يا فضايل اعدال، مهانعی کنند که بهای استناد میقاعده

 به اين اخبار در روند استنباط نخواهد بود. برای استدلال 
ههای کبهروی و صهیروی گیتهه، اسهتناد بهه قاعهدۀ تسهامح در ادلهۀ سهنن بها چالشدر ميان ادلهۀ پيش

روست. به اين بيان که، هم نسبت به اصل قاعده اشكالاتی مطرح شهده اسهت و ههم در تطبيه  ین بهر روبه
ترين دليل بهرای اثبهات قاعهدۀ تسهامح در ادلهۀ سهنن، مهم شداری از اخبارِ ضعاف ترديدهايی وجود دارد.

ههای ديگهر بيهان ای از احاديث است که به اخبار من بلغ مشهورند. شداری از اين اخبار در بخشمجدوعه
 شوند.می

تحليلی در پی اعتبارسنجی مواجهۀ فقيهان با روش توصيییپژوهش حاضر با بهره از منابع اسنادی و به
يافتن به اين هدف، پس از تبيهين رهيافهت ته و رويكرد ینان به قاعدۀ تسامح است. برای دستگیاخبار پيش

دانشوران شيعی به اخبار من بلغ، به بررسی و نقد هريک از ايهن رويكردهها پرداختهه شهده اسهت. در گهام 
توار اسهت. مايهۀ ین بهر برههان معقوليهت اسهپسين، خوانشی نوين از اخبار من بلغ ارائه شده است که جان

فرضيۀ پژوهش اين است که اخبار من بلغ بيانگر حكم ارشادی عقل به انجام اعدالی هسهتند کهه احتدهال 
فرضيه نيز قابل تسری است بهه پرهيهز از اعدهالی کهه احتدهال  اینها نزد شارع وجود دارد. بودن ینمطلوب

 ها عندالشارع وجود دارد. مبیوضيت ین
ههای های مختلهف دانشیت  از قاعدۀ تسامح در ادلهۀ سهنن، در نگاشهتهدربارۀ پيشينۀ موضوع بايد گ



 144،  شمارۀ پیاپی 1، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /14

 

های مستقلی نيز توس  متأخران اصول، فقه، دراية الحديث و فقه الحديث سخن به ميان یمده است. نگاشته
و معاصران دربارۀ اين قاعده به تحرير در یمده است. بهرای ندونهه، شهيخ اعظهم ان هاری ف هلی از کتهاب 

 1«الرساائل اررعا »خويش را به تبيين اين قاعهده اخت هاد داده اسهت. در یثهاری چهون « ۀرسائل فقهی»
به «حقیقتها، ادلتها و تطبیقاتها قاعدة التسامح فی ادلة السنن،»؛ کتاب کوشش جعیر سبحانیقز به1415ا

لنكرانی نيهز هدت محددجواد فاضل ز به1395«  اقاعدة التسامح فی ادلة السنن» قلم ناهده جليل الیابی؛
 دستاورد معاصران دربارۀ اين قاعده تبيين شده است. 

های اخير بهه جنبهۀ ماهيهتترين مقالاتی که در سالیمده، برخی از مهمعدلوجوی بهبراساس جست
 اند به شرح ذيل هستند   شناسی اين قاعده پرداخته

لم محدهود کريديهان، اخبهار مهن قز به1397شناسی احاديث من بلغ ااعتبارسنجی و میهوم»در مقالۀ 
علهی 2ها تبيين شراي  حجيت خبر واحد است.بلغ، ازجدله ادلۀ نقلی حجيت خبر دانسته شده و مدلول ین

چگونگی مواجهۀ فقها بها »ز و 1389« اای ناکاریمدتسامح در ادلۀ سنن، قاعده»اکبر کلانتری در دو مقالۀ 
بهودن تسهامح در پهذيرش اخبهار ز در پیِ اثبات نادرسهت1397« ااخبار من بلغ و برداشتی نو از اين اخبار

است و میاد اخبار من بلغ را خبر از تیضل و عنايت پروردگار نسهبت  ضعيف بيانگر اخبار احكام غيرالزامی
روايهات مهن »اند. در مقالهۀ دانند که به اميد تح يل ثواب به محتوای اخبار معتبر عدل کردهبه بندگانی می

کوشش سيده طاهره سيد ز به1401« ادی ازسوی صادقين عليهدا السلام در برابر اختلاف حديثبلغ؛ راهبر
ناری و حسين ستاری، موضوع روايات من بلغ، مربوط به فردی دانسته شده است که براساس خبهری عدهل 

ديگر ماند. به بهره از ثواب نخواهدکه اين خبر مطاب  با واقع نبوده است. در اين حالت وی بیکرده، درحالی
 سبب انجام حكم ظاهری است. سخن، به نظر نگارندگان، میاد اخبار من بلغ، بيانگر استحقاق ثواب به

را « من بلغ»توان يافت که انواع رويكردها به اخبار های درخور توجه پژوهشی را ندیباوجوداين تلاش
تهوان ده باشهد. نهویوری پهژوهش حاضهر را میکاويده و ادلۀ استظهارهای گوناگون از اين اخبار را تبيين کر

در ادلۀ سنن دانست که بر تقريهری عقلانهی اسهتوار « قاعدۀ تسامح»و « من بلغ»استظهاری نوين از اخبار 
های محتدل الدطلوبيه در نظر گرفته شده است که گسهترۀ است. هدچنين، شرايطی برای عدل به میاد گزاره

یمده، بررسهی و نقهد رويكهرد فقههی عدلوجوی بههدچنين حسب جستسازد. ها را محدود میبهرۀ از ین
 دارای پيشينۀ پژوهشی نيست.« من بلغ»انگيزانندگی و رويكرد کلامی به اخبار 

 
                                                 

 اکبر کلانتری تقرير شده است.قلم علی. ف ل چهارم از اين کتاب به تبيين قاعدۀ تسامح اخت اد دارد که به1
 .9، «شناسی احاديث من بلغاعتبارسنجی و میهوم» ،کريديان .2
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 «من بلغ». رویکردها در مواجهۀ با اخبار 1

 ههاتهرين ینکننهد کهه مههمباورمندان به کاریمدی قاعدۀ تسهامح در ادلهۀ سهنن بهه دلايلهی اسهتناد می
اند. در ادامه برخهی از ايهن اخبهار ذکهر مشهور شده« من بلغ»ای از اخبار است که با عنوان اخبار مجدوعه

 شود می
حديثی را از پدرش با اسناد و متن ذيل چنين نقل کرده است  عَنْ أَبِيهِ عَنْ « المحاسن»أ. نگارندۀ کتاب 

دِبْنِ أَحْدَدَبْنِ  ضْرِ عَنْ مُحَدَّ هِ اعز قَالَ  عَنْ أَبِيمَرْوَانَ النَّ ادز شَيْ »عَبْدِاللَّ بِيِّ وَابُ فَیَعَلَ مَنْ بَلَیَهُ عَنِ النَّ ءٌ فِيهِ الثَّ
ادز لَمْ يَقُلْهُ. بِيُّ وَابُ وَ إِنْ کَانَ النَّ ادز کَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّ بِيِّ  3«ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّ

هدُبْنُ ثقی را چنين گزارش میب. ثقة الاسلام کلينی به اسناد خويش حديث مو ، عَهنْ يَحْيهیکنهد  محَدَّ
دِبْنِ  دِبْنِ مُحَدَّ دِبْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَدَّ ، عَنْ مُحَدَّ عْیَرَانِيِّ مَرْوَانَ، قَالَ سَدِعْتُ أَبَهاجَعْیَرٍاعَز سِنَانٍ، عَنْ عِدْرَانَ الزَّ

هِ عَلی مَنْ بَلَیَهُ ثَوَابٌ مِنَ »يَقُولُ   وَابِ، أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ کَدَا  اللَّ فَعَدِلَ ذلِكَ الْعَدَلَ الْتِدَاسَ ذلِكَ الثَّ
  4.«بَلَیَه

طاووس از شيخ صدوق به شكل ذيل نقهل شهده نيز حديثی از طري  سيدبن وسائل الشیعةج. در کتاب 
اعِي قَالَ رَ أَحْدَدُبْنُ »است   ةِ الدَّ دِبْنِ فَهْدٍ فِي عُدَّ دُوقُ عَنْ مُحَدَّ هةِاعزوَی ال َّ ئِدَّ

َ
أَنَّ مَهنْ  يَعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَهی اأْ

مْرُ کَدَا نُقِلَ إِلَيْهِ.بَلَیَهُ شَيْ 
َ
وَابِ مَا بَلَیَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اأْ  5«ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَدِلَ بِهِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّ

اسهناد و  6تهوان مشهاهده کهرد.يث بالا را در مجدوعه تهرا  روايهی میروايات ديگری با مضدون احاد
 7ها ناروا نخواهد بود.ای است که باور به تواتر معنوی يا حداقل استیاضه دربارۀ ینگونهمحتوای اين اخبار به

ی سهندی ههابودن اين اخبار نزد دانشدندان بزرگ اماميه، واکاویای نيز با بهره از شهرت عدلی و مقبولعده
 8اند.دربارۀ اين اخبار را لازم ندانسته

استناد به اجداع و شهرت، در قامت ادلۀ مستقل کارايی نداشته « من بلغ»رسد باوجود اخبار به نظر می
ندايد و شهرت عدلی هم تنها جهابر ضهعف سهند اخبهار باشد؛ چراکه وجود اجداع، محتدل الددرکيه می

لای گونهه کهه گیتهه شهد از لابههاند. هدهانه حهد استیاضهه رسهيدهضعاف است، نه اخباری که حهداقل به
داستان نيستند. در هم« من بلغ»توان دريافت که دانشوران شيعی در استظهار از اخبار های فقهی مینگاشته

                                                 
 .1/25، المحاسن. برقی، 3
 .3/225، الکافی. کلينی، 4
 .1/82، وسائل الشیعه. حر عاملی، 5
 .82تا1/81، وسائل الشیعه؛ حر عاملی، 629 /2، اقبال ارعمالطاووس، ؛ ابن1/25، المحاسن. نک  برقی، 6
 .3/331، القواعد الفقهیه؛ بجنوردی، 484، قوانین ارصول. ميرزای قدی، 7
 .5/30، عحر الفوائد؛ یشتيانی، 196، رسائل فقهیه. ان اری، 8
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کوشيم تا انواع رويكردهای کهن و نوين به اين اخبار در سهه ردۀ اصهولی، فقههی و کلامهی را اين بخش می
 پردازيم.تبيين کنيم. ذيل هر بخش نيز به بررسی و نقد ادلۀ باورمندان به ین رويكرد میافراز و 
 . رویکرد اصولی 1. 1

تهوان اکثر دانشوران اصولی در مباحث حجيت خبر واحد بر اين باورنهد کهه ههر خبهر واحهدی را ندی
 9يها ثقهه رسهيده باشهد.حجت دانست، بلكه حجيت تنها مربوط به اخباری است که از طري  راويان عادل 

براساس اين مبنا، خبر ضعيیی که به صدور ین اطدينان وجود نداشته باشد، حجيت نخواهد داشت و استناد 
 به ین برای اثبات حكم شرعی روا نخواهد بود.

بيانگر لیو شراي  حجيهت اخبهار یحهاد در اخبهار « من بلغ»حال، مشهور بر اين باورند که اخبار بااين
احكام غيرالزامی است. در اين ديدگاه، شراي  مربوط به حجيت اخبار یحاد تنها به اخبار بيهانگر رهندون بر 

الدشهور بين أصحابنا و العامّة التسهامح »نويسد  احكام الزامی مربوط دانسته شده است. شيخ ان اری می
  مهن اسسهلام و العدالهة و في اأدلّة السنن، بدعنی عدم اعتبار ما ذکروه من الشروط للعدل بأخبار الآحهاد

به ديگر سخن، ادلۀ بيهانگر اشهتراط شهرايطی ماننهد  10«الضب  في الروايات الدالّة علی السنن فعلا أو ترکا.
 12با اخبار من بلغ، تخ يص خورده و دربارۀ مستحبات نيازی به احراز اين شراي  نيسهت. 11عدالت راوی،

بهودن در رالزامهی، شهرايطی ماننهد اسهلام، عهدالت و ضهاب ديگر، دربارۀ اخبار بيانگر احكهام غيعبارتبه
 13خ ود راوی از اعتبار ساق  خواهند شد.

تهوان شهک در براساس اين رويكرد، برای وقوع کذب در اخبار فضايل، يقينی وجود ندارد. بنابراين، می
اجدهالی بهه  ها را از گونۀ شک در موضوعات دانست که در ین برائت جاری خواهد شد. هدچنين، علهمین

هها نخواههد بهود؛ چراکهه مخالیهت احتداليهه کردن بهه محتهوای ینمخالیت اخبار با واقع، مانعی از عدل
بهه « من بلهغ»توان با بهره از اخبار پس اگر خبر ضعيیی بيانگر حكدی غيرالزامی بود می 14محذوری ندارد.

جهوّز اأکثهر العدهل بهالخبر »نويسهد  شهيد ثانی در اشاره به اين رويكرد چنين می محتوای ین عدل کرد.
الضعيف في نحو الق ص و الدواعظ و فضائل اأعدهال، لا فهي صهیات اللهه تعهالی و أحكهام الحهلال و 

                                                 
 .345تا4/344، عحوث فی علم ارصول؛ صدر، 260،حاشیة علی الکفایة ارصول. نک  بروجردی، 9

 .137،رسائل فقهیه. ان اری، 10
ذِينَ یمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ »ترين دليل لیظی بر اشتراط اين شرط، یيۀ ذيل است  . مهم11 هَا الَّ نُوا أَنْ تُِ يبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُْ بِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ يَا أَيُّ «  فَاسٌِ  بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ

   ز.6احجرات  
 .4/118، عحر الفوائدیشتيانی،  ؛2/208، اجود التقریرات. نايينی، 12
 .1/420، العناوین الفقهیة؛ حسينی مراغی، 137، رسائل فقهیهان اری،  ؛228، الحبل المتین؛ شيخ بهايی، 2/256، عحار ارنوارنک  مجلسی،  .13
 .4/358، زعدة ارصول. روحانی، 14
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 15«الحرام.
معنای به« من بلغ»در اخبار « فعدله»در مقام انشاست و واژگانی چون « من بلغ»در اين ديدگاه، اخبار 

به ديگر سخن، فعل ماضی در مقهام  16و از هر راهی روا خواهد بود.طور مطل  انشاست و دريافت ثواب به
به کار رفته است. هدچنين، منظور از ثواب در اين اخبهار، هدهان ثهواب « فليعدله»طراز با میهوم انشا و هم

نظر در مستحبات است، نه ثوابی که برای میهوم فراگيرِ دالّ بر وجوب و استحباب به کار می در ايهن  رود.مدِّ
، اخبار ضعيف بيانگر احكام غيرالزامی و فضايل اعدال بهدون اشهاره بهه جعهل «من بلغ»رهيافت از اخبار 

ها مقبول خواهند بود. مكلیان نيز مجاز خواهند بود کهه بهه محتهوای استحباب يا اباحۀ شرعی در انجام ین
چنهد کهه اثبهات شهود شهوند، هرها مستح  دريافهت ثهواب میاخبار ضعيف عدل کنند و برای عدل به ین

 محتوای خبر مطاب  با واقع نبوده است. 
جريان شراي  لازم برای حجيت اخبار یحهاد بيهانگر احكهام غيرالزامهی ، عدم«من بلغ»اگر میاد اخبار 

چراکه ويژگی مسائل اصهولی، بههره از  17؛ای اصولی ارزيابی کردتوان ین را در قامت مسئلهدانسته شود، می
نيازی از احهراز شهراي  حجيهت اخبهار صلی قابل استناد در روند استنباط است. باور به بیها در قامتی این

 یيد.یحاد در اخبار بيانگر غيرالزامی هم اصلی خواهد بود که به ياری مجتهد در مواجهه با چنين اخباری می
  حجيت اخبار لزوم احراز شرايبرحسب ینچه گیته شد دو دليل عددۀ باورمندان به عدمبررسی و نقد: 

. سياق 2. تخ يص عدوم یيۀ نبأ با اخبار من بلغ؛ 1یحاد در اخبار بيانگر احكام غيرالزامی عبارت است از  
 انشايی اخبار یحاد. 

 پردازيم در ادامه به بررسی و نقد اين دو دليل می
ارۀ صحت ین ناروا شده از فرد فاس  بدون تحقي  کافی درببراساس منطوق یيۀ نبأ، پذيرش اخبار دريافته

توان میاد ین را به اخبار ان راف ین ندیدر اين یيه و عدم« نبأ»سبب عدوميت میهوم خواهد بود. هدچنين به
پذيری اين یيه با اخبار مهن بلهغ پذيرفتهه شهود، دربردارندۀ احكام الزامی اخت اد داد. حتی اگر تخ يص

ترين دليل بر اين مسئله، سيرۀ پذير نيستند؛ چراکه مهمادلۀ ديگرِ بيانگر شراي  حجيت اخبار یحاد تخ يص
شده از افراد فاس ، تیاوتی ميان احكام الزامی و غيرالزامی قائل های نقلعقلاست. عقلا نيز در پذيرش گزاره

ههايی کهه بهه دنبال ادلۀ قابل قبول هستند. اما در گزارهنيستند، بلكه تنها از جنبۀ انتساب اخبار به شريعت به
شود، به هرگونه احتدالی ولو احتدال جزيی ناشی از خبر فاسه  نيهز بهینيت رفتار شرعی معتبر انجام ندی

                                                 
 .  29، الدرایة . شهيد ثانی،15
 .3/413، اجود التقریرات. نک  نايينی، 16
 .  147، رسائل فقهیه. ان اری، 17
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کنند. به ديگر سخن، عقلا تنها در انتساب حكدی بهه شهريعت، سهخن افهراد فاقهد شهراي  توجهی تام ندی
خردمنهدان برسهد، درخهورِ ها به حكم شرعی بهه هايی که بدون ات اف ینپذيرند اما گزارهگیته را ندیپيش

بهاره در بخهش کوشند با بهره از قراين ديگر به اعتبارسهنجی ین برردازنهد. درايهنتوجه و تأمل عقلاست و می
 بيشتر سخن خواهد رفت. تبيين ديدگاه برگزيده و برهان معقوليت

رابطۀ عدوم ،«اخبار من بلغ»و میاد « حجيت اخبار یحاد»مدكن است چنين به نظر برسد که ميان ادلۀ 
وجه برقرار است. به اين بيان که، موضوع اخبار من بلغ در حوزۀ اخباری است که دربردارندۀ وخ ود من

گيرنهد. مهادۀ اشهترا  ثوابی هستند، ولی ادلۀ حجيت اخبار یحاد، هدۀ اخبار دربردارندۀ احكام را در بر می
که دليهل بنيهادی بهر برداشت استوار نيست؛ چرااين دو مستحباتی است که دربردارندۀ ثواب باشند. اما اين 

اعتبار شروط حجيت خبر واحد مانند وثاقت و عدالت، سيرۀ عقلاست که برداشت اصولی از اخبار من بلغ 
با سيرۀ عقلا ناسازگار است. هدچنين، باورداشتن به حجيت مجدوعهۀ اخبهار ضهعاف دربردارنهدۀ فضهايل 

 ها شكی نيست، مخالف خواهد بود. بودن ینولاعدال، با روايات فراوانی که در مجع
طور دلالت مطهابقی که اخبار مَن بَلَغ بهتوان در مقام انشای حكم دانست؛ چرااخبار من بلغ را نيز ندی

مهن »ای خبری هستند که در قالب جدلۀ شرطيه و ترتب جزا بر شرط یمده است. جزای جدله بيانگر جدله
است. جدلهۀ « کان له اجر ذلک»دانست، بلكه جزای ین « فَعَدِلهُ »توان عبارت را ندی« ءٌ من الثواببلغ شی

ظهور جدلۀ خبريهه در انشها زمهانی شهكل  ای خبری و جزئی از شرط است.در اين اخبار، جدله« فعدله»
و « فعدلهه»، واژگانی چون «اخبار من بلغ»گيرد که خود جدله بيانگر حكم باشد، نه بيانگر موضوع. در می

ها وجود نخواهد داشت. ظاهر بخشی از شرط هستند، نه جزای ین. پس توانايی بيان حكم در ین« ن بلیهم»
نيز بر اين معنا رهندون است که موضوع برای ترتب ثواب، عدلی است که فاعل، ین را با « فعدله»در « فاء»

معنای انشايی به« فعدله»دلۀ که در برداشت اصولی، جشده انجام دهد، درحالیدادهانگيزۀ در  ثواب وعده
را نيز تنها در گسهترۀ مسهتحبات جهاری « ثواب»از هر راهی مجاز دانسته شده و « بلو  ثواب»گرفته شده و 

داشتن واژۀ ثواب در ايهن اخبهار بهه ثهواب حاصهل از مسهتحبات نيهز نارواسهت؛ چراکهه دانند. ان رافمی
اين روايات؛ اعم از مستحبات و واجبات اسهت و  در« فضيلت»و « خير»، «ثواب»کاربست عناوينی چون 

 ای بر انح ار اين واژگان به مستحبات وجود ندارد.قرينه
 های فقهی . رویکرد2. 1

ها را بيانگر حكدی فقههی توان یناگر مراد از اخبار من بلغ، ترتب ثواب بر فعل مكلف دانسته شود، می
شهود. برحسهب استحباب، برای انجام عدلی بحث می دانست. چون در ین از يكی از احكام خدسه، يعنی

یمده فقهای باورمند به برداشت فقهی از اخبار من بلغ، نظريۀ واحهدی در اسهتظهار از عدلوجوی بهجست
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 پردازيم.اين روايات ندارند. در ادامه، به تبيين هريک از اين رويكردها می
 عنوان اولی . استحباب به1. 2. 1

داننهد کهه اگهر در خبهری میاد اخبار من بلغ را به اين صهورت می ن به قاعدۀ تسامح،برخی از باورمندا
توان فهديد که ین عدل راجح و مستحب شرعی است. برای ندونه، ميزان ثواب بر عدلی درج شده باشد، می

بهه  اگر در خبری یمده باشد که دعاکردن هنگام رؤيت ماه نو دارای ثواب يک حج است و فردی اين عدهل را
کند، حتهی اگهر ین خبهر نيت تح يل اين ثواب انجام دهد، پروردگار نيز هدان ميزان ثواب را به او اعطا می

اخبار ضعيفِ بيانگر فضايل اعدال، بر استحباب ین اعدال رهندهون  واقعاً از مع وم صادر نشده باشد. پس
 18خواهند بود.

تنها به عدلهی گيرد، نهخود هدان عدل تعل  میدر اين رويكرد، ثواب موعود در میاد اخبار ضعاف، به 
شهود. چراکه داعی عدل هرگز سبب ايجاد عنوان و وجهی برای عدهل ندی 19که با انگيزۀ ثواب انجام پذيرد؛

تواند مطلقهاً گيرد و فرد میعنوان اولی قرار میدر اين حالت، بلو  ثواب بر عدلی، علت استحباب شرعی به
به اين بيان که، وعدۀ ثواب بر عدلی در اين اخبار، ظهور در  20باب شرعی انجام دهد.عنوان استحعدل را به

کل ما بَلَهغ »شود  صورت ذيل استخراج میای فقهی از میاد اخبار من بلغ بهاستحباب دارد. در واقع، قاعده
 « فيه ثوابٌ فهو مستحبُ.

دلی، در واقع عدل براساس مؤدای خبر تقرير ديگر اين است که عدل به اخبار ضعاف بيانگر ثواب بر ع
 رسد. عنوان اولی به اثبات میاست؛ يعنی استحباب عدل با بهره از اخبار من بلغ به

گونه که یشكار است ات اف به حكم شرعی بهرای اعدهال، نيازمنهد دليهل معتبهر هدانبررسی و نقد: 
استحباب، حكدی شهرعی اسهت و »رد  نگاباره چنين میدراين حدائق الناضرةشرعی است. نگارندۀ کتاب 

بنهابراين، خبهر  21«بهره از تعليل عقلی و مناسبات ذوقی برای اثبهات احكهام شهرعی دچهار اشهكال اسهت.
در اخبار من بلغ، وعهدۀ ثهواب بهه  22ضعيف تواندندی لازم را برای دريافتن حكم استحباب و اباحه ندارد.

مطل  به اثبات برساند، بلكه متيقن از ین هدان فعل انجامطور ذات فعل تعل  نگرفته است تا استحباب را به
هوَابِ عَلهی»شده به انگيزۀ تحق  امر واقعی و تح يل ثواب است؛ زيرا در صحيحۀ   مَنْ سَدِعَ شَهيْئاً مِهنَ الثَّ

                                                 
 . 1/420، العناوین الفقهیةحسينی مراغی،  .18
 .2/236، ایة ارصولکفیخوند خراسانی،  .19
 .4/140، المحکم فی اصول الفقهنک  حكيم،  .20
 .12/224و  4/197، الحدائق الناضرةبحرانی،  .21
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سهازی، علتهی بهرای عدهل در گيزهسبب انبلو  به 23،«مَا بَلَیَهُ  وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلی ءٍ، فََ نَعَهُ، کَانَ لَهُ أَجْرُهُ شَيْ 
 24نظر گرفته شده است.

 عنوان ثانوی. استحباب به2. 2. 1
بنا بر ديدگاهی مشابه، میاد اخبار من بلغ، جعل استحباب برای فعلی است که ثواب ین به دست رسيده 

، «بلغ اخبار من»در « طلب قول النبیادز»و « فعدل التداس ذلک الثواب»است؛ چراکه در فقراتی مانند 
نظر بعهد از قيد لحاظ کردن داعی ثواب در انجام عدل در نظر گرفته شده است. بهه ديگهر سهخن، فعهل مهدِّ

شهرطی عروض عنوان ثانویِ بلو  ثواب، عدلی خواهد شد کهه دارای اسهتحباب شهرعی اسهت و عدهل بهه
توان به مواردی میشود که شخص ین را به انگيزۀ تح يل ثواب موعود انجام دهد. اين عدل را مستحب می

چون نذر و عهد تنظير کرد. در ايهن مهوارد، عهروض عنهوان ثانويهه سهبب اسهتقرار يكهی از احكهام اربعهۀ 
در  25شود که تا پيش از اين، اين حكم را نداشهت.استحباب، وجوب، حرمت يا کراهت بر فعلی خاد می

بود. برخی ديگر بر ايهن باورنهد کهه  واقع، عنوان ثانوی بلو  ثواب، انگيزانندۀ شخص به انجام عدل خواهد
قدر جامع هدهۀ  26کند.گونۀ ثانوی مستحب میشود که ین را بهبلو  خبر سبب ايجاد م لحتی در عدل می

عنهوان ثهانوی هسهتند. بهه ها اين است که اخبار من بلغ، رهندون به استحباب عدلی خاد بهاين برداشت
شهده ین دادهد که کنشگر ین به نيت دريافت ثواب وعدهديگر سخن، تنها زمانی ین عدل مستحب خواهد ش

را انجام دهد. تیاوت اين ديدگاه با برداشت قبلی در اين است که در ايهن رويكهرد، قيهد ق هد کنشهگر نيهز 
 لحاظ شده و استحباب تنها درصورتی مترتب خواهد شد که چنين ق دی وجود داشته باشد.

ندايد؛ چراکه در داوری دربارۀ اطلاق اخبار نوی نادرست میعنوان ثاجعل استحباب بهبررسی و نقد: 
من بلغ، نيک یشكار است که ثواب مترتب بر انجام عدل، به دو گونۀ استحقاقی يا تیضلی مت ور است. از 

شود که نیسِ عدل، ملا  حقيقهی بههره از در اين اخبار چنين دانسته می 27«ان کان لم يَقُله»عباراتی چون 
نيست و م لحت عدل به ین ذاتی نيست، چون محتدل است که از مع وم صادر نشده باشد.  ثواب را دارا

، امری عارضی اسهت کهه سهبب «بلو  ثواب»اساس، میهوم پس حتداً اين ثواب تیضلی خواهد بود. براين
کهه دريهافتن خبهر ضهعيف رهندهون بهر اسهتحباب عدلهی خهاد، است، درحالی پيدايش م لحت شده

                                                 
 .3/225، الکافیکلينی،  .23
 .4/147، المحکم فی اصول الفقه. حكيم، 24
 .3/302، دراسات فی علم ارصول؛ خويی، 3/471، هدایة المسترشدین؛ اصیهانی نجیی، 53، کامل ارععینمتن یبادی، . خاتون25
لی فی فروع العلم ارجمالی. عراقی نجیی، 26  .73، الغوالی اللآ
 .1/81، وسائل الشیعة. حر عاملی، 27
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 28د م لحتی مستقل را ندارد.تواندندی ايجا
رسد که ق د اشخاد، توان ايجاد حكهم اسهتحباب را نهدارد. بهه ويهژه اينكهه، در هدچنين به نظر می

باور مشهور دانشوران اند. توضيح اينكه، بهديدگاه شيعی احكام براساس م الح و میاسد واقعی شكل گرفته
و متعلقات احكام، يگانه عاملی است کهه سهبب شيعی، ميزان م لحت يا میسدۀ حقيقی موجود در افعال 

توان برای عدلی که م لحتی حقيقی اساس، ندیشود. براينها میتشريع حكم الزامی يا غيرالزامی برای ین
ندارد، حكم استحباب را به اثبات رساند؛ چراکه استحباب عدلی کهه در واقهع مسهتحب نيسهت بها قهانون 

 عال و متعلقات احكام مخالف خواهد بود. تبعيت احكام از م الح موجود در اف
 . انگیزش برای حفظ مستحبات3. 2. 1

اين ديدگاه وجود دارد که حكدت دريافت ثواب براساس اخبار من بلغ قابل تنظير با منیعتی است که از 
ای از اخبهار صهحاح و شود. به اين بيان که، احكهام اسهتحبابی در مجدوعههطري  جُعاله در نظر گرفته می

ها در نظر شارع چنهان سهترگ اند. از طرفی، اهديت حیظ مستحبات و عدل مكلیان به ینضعاف بيان شده
ها، بر هر خبری که بيانگر حكم استحبابی باشد وعدۀ ثهواب است که برای انگيزانندگی مكلیان به انجام ین

ن نيسهتند؛ بلكهه تنهها در اين رويكرد، اخبار من بلغ به اسهتحباب ذاتهی انجهام عدهل رهندهو 29داده است.
روی شهود. بهرای ندونهه، بهرای پيهادهدربردارندۀ حكدی تشويقی خواهند بود که سبب انگيزش مكلیان می

روی دارای ثهوابی کهه نیهس پيهادهامام حسيناعز ثوابی در نظر گرفته شده اسهت، درحهالیمنظور زيارت به
 30يهارت و ندهايش شهكوه ینهان خواههد بهود.سبب تشوي  شيعيان بهه زمندی از ثواب، بهنيست، بلكه بهره

باورمندان به اين رويكرد، هدف از بيان اخبار من بلغ را تشوي  عدوم مردم به انجهام اعدهال مسهتحبی مهی
 31شود.ها ضرری ديده ندیطور نوعی در انجام یندانند که به

نيافتن ین، چيهزی بهه شود. درصورت قرار داده می« جُعل»در جعاله، برای يافتن چيزی بررسی و نقد: 
گيرد، هرچند که زحدت زيادی را متحدل شده باشد. اما در عدل به اخبار ضهعاف وجوگر تعل  ندیجست

تضدينی وجود ندارد که عدل مطاب  با واقع باشد. به ديگر سخن، تنظير جعاله به میاد اخبار من بلغ بهدين 
ار من بلغ، انجام عدل به نيهت تح هيل ثهواب مندی از ثواب در اخبجهت استوار نيست که تنها شرط بهره

نظر است، نهه صهرف انجهام عدليهات است، اما در جعاله بهره مندی از پاداش مشروط به دريافت شیء مدِّ

                                                 
 .1/319، مصباح ارصولخويی،  .28
 .2/132، انوار الهدایة. نک  خدينی، 29
 .2/133، انوار الهدایة، خدينی .30
 .2/329، المحجة فی تقریرات الحجة، صافی گلرايگانی .31
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 وجو.جست
انگيزی به انجام اعدال مستحبات دانسته شهود، هدچنين اگر مدلول اخبار من بلغ، ايجاد رغبت و شوق

نگهرد؛ . به میاد اخبار، به نيت انجام عدل استحبابی می1ورت مت ور است  کننده به دو صانگيزۀ فرد عدل
. نيت ديگری از انجام عدل دارد. لازمۀ نيت اول، تشريع حكم استحباب بدون استناد به دليل معتبر است 2

ری دهندۀ میاد اخبار ضعافِ دربردارندۀ ثواب اعدال، نيت ديگشود. اما اگر انجامکه سبب ايجاد بدعت می
غير از انجام عدل مستحبی داشته باشد، يعنی حیظ مستحبات روی نداده است؛ بلكه انگيزۀ ديگری ماننهد 

 در  ثواب يا پيروی از حكم عقل و احتياط، انگيزانندۀ وی بوده است. 
ها را در مقهام بيهان برخی با استناد به اطلاق کلدۀ ثواب در روايات من بلغ، ین. رویکرد کلامی: 3. 1

در دانهش لیهت« ثهواب» 32داننهد.ندیشراي  مورد نياز برای حجيت اخبار یحاد در احكام غيرالزامهی  لیو
شود، چه اين نتيجهه پسهنديده شناسی بيانگر میهومی عامی است که در برابر انجام اعدال ن يب انسان می

بدانيم، بلكه ههر غيرالزامی پس دليلی وجود ندارد که دامنۀ اين اخبار را منح ر به احكام  33باشد يا ناگوار.
باشد گنجد؛ خواه عدلی الزامی عدلی که قابليت بهره از پاداش يا عقوبت الهی را داشته باشد در اين رده می

 یواست يا مندوب. اين برداشت با حديث ذيل نيز هم
عَدَلٍ ثَوَابا فَهُوَ مُنْجِهزُهُ عَلَی  مَنْ وَعَدَهُ الله» :کنند که فرمودندامام صادقاعز از پيامبر اکرمادز نقل می
توان فهديد با بهره از قرينۀ مقابله در دو جدلۀ شرطيه می 34«لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَی عَدَلٍ عِقَابا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيار.

مطل  است. به اين بيان که، اگر خداوند بر عدلی وعهدۀ ثهواب داده، چهه ین عدهل واجهب « عدل»که واژۀ 
 چه مستحب، قطعاً وعدۀ الهی محق  خواهد شد. باشد و

سبب انجام اعدالی رهندون است که از طريقهی معتبهر مندی از تیضل الهی بهاين رويكرد بر تبيين بهره
 35معنای دريافت نتيجۀ اعدال از طرق معتبهر اسهت.، به«بلو  ثواب»به دست رسيده باشند؛ چراکه میهوم 

فهالدراد بتلهک الاخبهار انهه إذا بلهغ الدكلهف بهالطري  العقلائهی »نگارد  باره چنين میيكی از فقها دراين
هدچنين، سيرۀ عقلا در عدل به خبر واحهد بهر ايهن واقهع شهده  36«الدطدأن به رجحان عدل مع منع ترکه.

 37های معتبر به دست برسد، نه از طري  راويان ضعيف.است که خبر بايد از راه

                                                 
 .14، «ای ناکاریمدتسامح در ادلۀ سنن  قاعده »؛ کلانتری،34، الرسائل اررع سبحانی،  .32
 .180، مفردات؛ راغب اصیهانی، 1/394، معجم مقاییس اللغةفارس، ؛ ابن1/362،جمهرة اللغةدريد، ابن .33
 .1/81، وسائل الشیعةحر عاملی،  .34
 .3/82، انوار ارصول . مكارم شيرازی،35
 .1/197، مقباس الهدایة. مامقانی، 36
 .10، «شناسی احاديث من بلغاعتبارسنجی و میهوم »کريديان، .37
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تبر نيز اطدينان کاملی به مطابقت میاد اخبار با واقع وجود ندارد. به اما باوجود تح يل خبر از طرق مع
ای از تشهويش و عهدمشوند، گونهديگر سخن، در عدل به اخباری که ازنظر اصطلاحی صحيح ارزيابی می

اطدينان وجود دارد. در اين حالت، شارع حكيم برای زدودن اين تشويش، از طريه  بيهان اخبهار مهن بلهغ، 
دارد تا در عدل به مؤدای اخبار معتبره، با اميد به فضل یرامی و اطدينان را برای مكلیان بيان میدل ای ازگونه

مطابقت میاد اخبار با واقع، از طريه  بهرۀ مكلیان از ثواب درصورت عدم الهی به سكون قلبی دست يابند.
 38تیضل الهی تضدين شده است.

ر ین هستند. به ديگر سخن، ثواب منهدرج در اخبهار مهن اخبار ناظر به جنبۀ عدل پس از صدو پس اين
دهد، بلكه ايهن پندارد عدلی مثاب انجام میتوان ناظر به استحقاق عامل به عدلی دانست که میبلغ را ندی

چراکه برای انجام عدلی که از طري  معتبهر بهه دسهت رسهيده و درعهين حهال  39ثواب، تیضّل الهی است؛
ب در نظر گرفته شده است. تبيين ثواب و عقاب نيز برای اعدال موضوعی است کهه مطاب  با واقع نبوده، ثوا

ای کلامهی خواههد علم کلام متكیل بحث دربارۀ ین است. از اين نظر، میاد اخبار من بلهغ بيهانگر مسهئله
ر منهدی افهراد از ثهواب را ددر ديدگاهی مشابه، اخبار من بلغ توس  صادقيناعز صادر شدند تا بهره 40.بود

ها عدل کرده و بعداً معلوم میحالتی تضدين کنند که فرد در اثر وجود احاديث مختلف، به میاد يكی از ین
 41شود که عدل به میاد ین حديث صحيح نبوده است.

وَابِ عَلی» و« مَنْ بَلَیَهُ ثَوَابٌ...»عباراتی مانند بررسی و نقد:  ت از جهه 42«ءشَيْ  مَنْ سَدِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّ
گرچه راه دريافت ثواب، مطل  است و در ظاهر اخت اصی به دريافت حديث ضعيف يا غيرضعيف ندارد. 

سهادگی احتدال ان راف ین به فرد اکدل و صحيح، يعنی اخبار رسيده از طرق معتبره منتیهی نيسهت؛ امها به
مسلم نيز ملا  دبنای به محدگیته دست شست. امام صادقاعز در توصيهتوان از اطلاق عبارات پيشندی

در  43اند، بلكه محتهوای خبهر اسهت کهه نيهاز بهه نقهادی دارد.مخالیت با خبر را وضعيت راوی ین ندانسته
خُذُوا الْحَ َّ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَ لَا تَأْخُذُوا »حديث مرفوع ديگری از حضرت مسيحاعز نقل شده که فرمودند  

ادَ الْكَلَام.الْبَاطِلَ مِنْ أَهْلِ الْحَ ِّ کُونُ   44«وا نُقَّ

                                                 
 .4/359، زعدة ارصول؛ روحانی، 2/609، اقبال ارعمالطاووس، ابن .38
 .4/525، منتقی ارصول؛ روحانی، 2/251، ةحاشیة علی الکفاینک  بروجردی،  .39
 .3/77، انوار ارصول؛ مكارم شيرازی، 1/39، منتقی ارصولروحانی،  .40
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کردن به میاد يک گزاره، ملازمۀ تام و انح اری با دريافت ین از طري  قرد موثه  نهدارد، بلكهه در عدل
شهود. بهرای امور روزمره بنا بر اهديت موضوع احتدالی جزئی نيز سبب انگيزش برای عدهل يها سهكون می

دهد، انگيزاننده برای پيدهودن يرموث  هم خبر میندونه، احتدال کسب منیعتی بزرگ از راهی که شخ ی غ
براساس اين دلايل، منح رکردن مدلول اخبار من بلغ به اخبار صحيح، پذيرفتنی نيست. ین راه خواهد بود. 

شوند نيز در شدار مواردی قرار گيرند که ح  اين است که اخباری که ازنظر اصطلاحی صحيح ارزيابی ندی
باره در بخش تبيين ديدگاه برگزيهده و برههان انگيزانندۀ انجام عدل خواهد بود. دراينها شده در ینثواب بيان
 گوييم.بيشتر سخن می معقوليت

ها بيانگر انح ار دريافت گزاره 45اخبار من بلغبرخی از در « مَن سدع»برخی بر اين باورند که عبارت 
دادن ساير اخبهار مهن ن برداشت، قرينهشود. علت اياز طري  اخباری است که به مع وماناعز منتسب می

ها خواهد شهد و بلهو  بدين ترتيب، بلو  ثواب تنها از راه اخبار حسی سبب عدل به مؤدای ین 46بلغ است.
ثوب از طري  اخبار حدسی مانند فتوای فقيه و اجداع منقول از محل بحث خهارج خواهنهد بهود. امها ايهن 

ادز »که حذف تنها در يک روايت عبهارت رسد؛ چرااستدلال نيز استوار به نظر ندی بِهيِّ مَهنْ بَلَیَههُ عَهنِ النَّ
وَابُ شَيْ  ای عام بيهانگر بلهو  ثهواب هسهتند. هدچنهين، اي هال گهزاره گونهیمده و ساير روايات به« ءٌ فِيهِ الثَّ

هها توان دريافهت کهه ین روايهت خهاد تناساس میدربردارندۀ عدل خير تنها از طري  شنيدن نيست. براين
 های بلو  ثواب است.بيانگر يكی از راه

ها را بيانگر حكدی کلامی دانست؛ سبب بحث از ثواب در اخبار من بلغ لزوماً ینتوان بههدچنين ندی
یيهد ای کلامی دانسته شود، لازم میچراکه حذف اگر بنا باشد هرینچه مربوط به ثواب و عقاب است مسئله

اصهل ثهواب و »رسهد میههوم شدار مسائل کلامی قرار گيرند. به نظر می که بسياری از مباحث فقهی نيز در
ها ثواب يها عقهاب طورکلی از مسائل دانش کلام باشد، نه م ادي  اعدالی که برای ین، به«عقاب در قيامت
 شود.در نظر گرفته می

 . دیدگاه برگزیده2

و کلامی بهه اخبهار مهن بلهغ بها های گوناگون فقهی، اصولی براساس ینچه گیته شد، هريک از رهيافت
دههيم و گسهترۀ  کوشيم تا استظهاری نوين از اين اخبهار ارائههرو هستند. در اين بخش میهايی روبهچالش

 روابودن بهره از اين استظهار را تبيين کنيم.

                                                 
وَابِ عَلی» .45  .3/225، الکافیکلينی، « مَا بَلَیَهُ  ءٍ، فََ نَعَهُ، کَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلیشَيْ  مَنْ سَدِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّ
 .4/188، هدایة المسترشدیناصیهانی نجیی،  .46



  25/… ۀاز قاعد نینو یخوانش نییبا اخبار من بلغ و  تب انیو اصول هانیفق ۀمواجه یانتقاد لیتحل انصاری، 

 

 . تبیین دیدگاه برگزیده و برهان معقولیت1. 2
ههای حتدال، برخی رفتارهای نامخهالف بها یموزهگيری از قوانين دانش ابه حكم خرد رشد یدمی و بهره

های احتدهالی موجهه خواهنهد بهود. ايهن مانهدن از یسهيبدينی در جلب رضايت پروردگار يا بهرای درامان
مشههور « برههان معقوليهت»گيرد که بهه ای شكل میبودن بر حكم عقل استوار است و براساس قضيهموجه

از برهان معقوليت برای اثبات عقايدی چون وجود پروردگار و معاد موجهودات بههره است. در دانش کلام، 
شناسی، اعتقاد به وجود پروردگار و پايبندی به شود. براساس کاربست اين برهان در مباحث معرفتبرده می

سهت، تر است؛ چراکه حذف به حكم خهرد، نتيجهۀ بهاور نخچنين اعتقادی عقلانیلوازم اين اعتقاد از عدم
مندی از سعادت سترگ جاودانه است، اما خداناباوری چنين احتدالی را در بر ندارد. بهه ديگهر احتدال بهره

تنهايی و بدون بهره از هيچ دليل ديگر در ميان گهزينش خهداباوری و خهداناباوری مخيهر سخن، اگر خرد به
روی تاحدی درخورِ توجه است کهه مندی از سعادت اخگزيند. چون احتدال بهرهباشد، خداباوری را بر می

 کند.ثدر ارزيابی میرسان يا حداقل بیباور به پروردگار را امری زيانعدم
سهاختار »، «وجوب دفع ضهرر محتدهل»، «اصل احتياط»، «عقل محض»اين برهان با عناوينی چون 

هل بيهتاعز نيهز استناد به اين برهان چنان قدرتدند است که ا 47مشهور است.« شرطيۀ پاسكال»و « جالب
باوجود اينكه از اين برهان در مسهائل اعتقهادی بههره بهرده  48بردند.در مواجهه با خداناباوران از ین بهره می

های یدمی ناروا نخواهد بود. به اين بيان که، مكلیهان در شود، گستراندن دامنۀ کاربست ین به ساير کنشمی
گزينند. رويكرد اطاعت بهر و رويكرد اطاعت يا انقياد را بر میهنگام اراده برای انجام عدلی در برابر مولا، د

پذيرد. اما انقياد در دستور مولا و تعل  امر او در شكل يكی از احكام خدسه به موضوعی خاد صورت می
یفرينی بر تعل  احكام خدسه به موضوعی وجود نداشته باشد. در ايهن دهد که دليل اطدينانمواردی رخ می

 ل به اميد تح يل رضايت مولا و مطلوبيت نزد او انجام شود، انقياد جريان يافته است. حالت اگر عد
ای هستند که در حوزۀ دانش کلام قرار دارد. به ايهن بيهان باور اين جستار، اخبار من بلغ بيانگر مسئلهبه

نۀ اعتقاداتی است شود، از گوکه، تضدين ثواب برای عدلی که با برهان عقلی احتدال مطلوبيت ین ثابت می
اخبهار »رنگ میههومی خن، پیباور به ین بر منظومۀ عدلی فرد اثرگذار خواهد بود. به ديگر سکه باور يا عدم

وَابِ عَلهی»امری واحد است. از عباراتی مانند « برهان معقوليت»و « من بلغ و « ءٍ شَهيْ  مَنْ سَدِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّ
بهودن عدلهی نهزد مهولا، شود که احتدهال مطلوبدانسته می« اخبار من بلغ»در « لْخَيْرِ ءٌ مِنَ امَنْ بَلَیَهُ شَيْ »

 دادن اعدال براساس اين احتدال را دارد.صلاحيت لازم برای انجام
                                                 

 .70، شناسی صدر المتالهینروشميناگر،  .47
 .1/194، الکافی نی،نک  کلي .48
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شايد اين اشكال به ذهن برسد که براساس تقرير برگزيده از اين اخبار، صدور ايهن اخبهار لیهو خواههد 
مندی از برهان معقوليت نيازی به بيان اخبار من بلغ نيست. در پاسخ ر بهرهبود؛ چراکه باوجود حكم عقل ب

توان گیت  تبيين هدۀ امور مطلوب شارع به حوزۀ شرع واگذار نشده است. شريعت در حوزۀ بيان احكام می
يگهر ها را در سرهر احكام بيان کرده است. برای رسيدن به امور مطلوب شارع، از طرق دالزامی، تنها حداقل

توان بهره جُسهت. گرچهه عقهل، های اخلاقی، ق ص، مواعظ و تاريخ نيز میمانند حكم عقل و حتی یموزه
توان در  ابتدايی ميزان ثواب موجود در عدل به مدلول اخبار ضعاف را ندارد، ولی در اصلِ محبوبيّت عدل 

 نزد مولا در  مستقلی دارد.
هَ شَاکِرٌ عَلِيمٌ »ی مانند گیته از اخبار من بلغ با یياتاستظهار پيش عَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّ عَ » 49،«وَمَنْ تَطَوَّ فَدَنْ تَطَوَّ

اسهت کهه در دانهش « طوع»در اين یيات برگرفته از مادۀ « تطوّع»نيز سازگار است. واژۀ  50«خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ 
هها ای کهه تهر  ینگونههيرواجهب، بهاطاعت از پرودگار در اعدهال غ»شناسی به اين معنا یمده است  لیت

ای در سياق شرطی نيهز بهر عدوميهت ههر عدهل شايسهته« خيراً »بودن واژۀ نكره 51«عقوبتی را در پی ندارد.
شود. در اين حالهت، انح ار انجام نيک به اعدال شرعی معتبر میدلالت دارد. اطلاق یيات نيز سبب عدم

دليل نظرداشتن استحباب شهرعی و امهر مولهوی انجهام شهود، بههبر عدلی که به اميد ادرا  واقع و بدون در
 گيرد. تلاش در راه جلب مطلوبيّت مولا ثواب تعل  می
بودن نزد شارع دچار اشكالات مربوط به ديدگاه باورمنهدان هدچنين باور به انجام عدل به اميد مطلوب

دهنهدۀ توان برای حُسن فاعلیِ انجامبه جعل حكم استحبابی نخواهد بود؛ چراکه در اين رويكرد حداقل می
 مندی وی از ثواب را توجيه کرد.اعدال محتدل الدطلوبية ثواب در نظر گرفت و از اين طري  بهره

توان از حكم عقل برای اثبات جواز عدل به اخبار ضعاف بهره جسهت. بهه برخی بر اين باورند که ندی
. مستثنادانستن اخبار حاوی احكهام غيرالزامهی از 1ست  اين بيان که، در قاعدۀ تسامح دو احتدال مت ور ا

 52. اثبات استحباب توس  روايت ضعيف.2شراي  حجيبت اخبار یحاد؛ 
بودن احتدال اول، به ناروابودن دخالت عقل در حوزۀ شراي  حجيبهت اخبهار یحهاد اسهتناد برای متنیی

حكم شرعی استحباب منتیی خواههد بهود. تواندندی عقل برای اثبات سبب عدمشود. احتدال دوم نيز بهمی
 53طور مستقل برای اثبات قاعدۀ تسامح بهره جُست.توان از عقل بهپس ندی

                                                 
 .158بقره   .49
 .184بقره   .50
 .1/385، المیزان ؛ طباطبايی،530، مفرداتراغب اصیهانی،  .51
 .30، قاعدة التسامحفاضل لنكرانی،  .52
 .31تا30، قاعدة التسامحفاضل لنكرانی،  .53
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بر احتياط عقلی در مواجهۀ بها اخبهار رسند؛ چراکه استظهار مبتنیگیته قوی به نظر ندیاشكالات پيش
ست، بلكه در اين رويكرد، اخبار مهن معنای لیو شراي  پذيرش اخبار یحاد يا اثبات استحباب نيمن بلغ، به

تهوان بهدون بلغ بر اين نكته رهندون هستند که اگر از طري  خبر ضهعيف، ثهواب عدلهی دانسهته شهود، می
بودن ین نزد مولا به انجام ین عدل مبادرت کرد. ايهن انتساب ین به شرع با بهره از حكم عقل به اميد مطلوب

 ندايد.الجدله عقلايی میعدل فی
 هایی منقول از ناقلان غیرموثق. شرایط لازم برای عمل به گزاره2. 2

حال، به حكم عقل، عدل های محتدل الدطلوبيه تبيين شد. باايندر قسدت پيشين، ادلۀ عدل به شنيده
هها در گونهه از گزارهبر هر گزارۀ محتدل الدطلوبيه روا نخواهد بود و لازم است شراي  و ضوابطی بهرای اين

ومهرج دينهی و گسهترش خرافهات انگاری در امور دينی، ايجهاد هرجهايی مانند سهلتا از یسيب نظر گرفت
ههای هها مهانعی بهرای عدهل بهه گزارهشود کهه بهاوجود ینجلوگيری شود. در اين بخش، ضوابطی بيان می

« ه شهرط لابه»های محتدل الدطلوبيه از گونۀ شود. به ديگر سخن، رابطۀ اين ضواب  با شنيدهگیته میپيش
 است.
 انتساب عمل به احکام شرعی. عدم1. 2. 2

گونه که در نقد باور به استحباب شرعی اعدال مندرج در اخبار ضعيف گیته شهد، اسهتناد حكهم هدان
شرعی به عدلی نيازمند وجود ادلۀ معتبر است. مدكن است چنين به نظر یيد که انجام عدل براسهاس خبهر 

ثواب داده شده است هم ناگزير سبب انتساب عدل به شريعت خواهد شهد؛  ضعيیی که برای ین عدل وعدۀ
چراکه فرد برای انجام اعدال محتدل الدطلوبيه ناچار است وجهی برای عدل خود ق د کند. بهرای ندونهه، 
اگر در خبر ضعيیی برای انجام ندازی خاد ثوابی وعده داه شده باشد، شخص بايد نيت اسهتحباب بهرای 

ز در نظر بگيرد. پس احتدال مطلوبيت به حكم عقهل نيهز بها انتسهاب عدهل بهه حكهم شهرعی اقامۀ ین ندا
 غيرالزامی ملازم خواهد بود.

هها وجهود دارد توان گیت  برای انجام اعدالی کهه احتدهال مطلوبيهت در یندر پاسخ به اين اشكال می
ها را به اميد مطلوبيت عند الشهارع توان یننيازی به ق د استحباب يا پرهيز از کراهت نيست، بلكه تنها می

هها بهه نيهت انجام داد. شايان ذکر است که انگارۀ تسامح در پذيرش اخبهار حهاوی فضهايل و عدهل بهه ین
شود. پيدايش اموری نوين در گسهترۀ شهريعت ای میاستحباب سبب گسترش فضای ايجاد رفتارهای سليقه

بودن عدل بهه ههر گهزارۀ ضابطهشود. بیويكرد ارزيابی میترين یسيب اين ربه بهانۀ دستيابی بر ثواب، مهم
رو، لازم اسهت کهه انجامد. ازاينها میشود که به پيدايش بدعتمحتدل الدطلوبيه سبب ايجاد فضايی می

کننده به مؤدّای اخبار ضعاف، عدل خود را بهدون ق هد الحهاق بهه احكهام شهرعی يها انسهاب ین بهه عدل
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انهد. ندايی به شرع زنههار دادهانتساب میاد هر گزارۀ حديثد. امامان نيز از عدمهای شريعت انجام دهیموزه
خُهذُوا بِدَها »برای ندونه، امام عسكریاعز در پاسخ پرسشی دربارۀ عدل به کتب بنوفضّال چنهين فرمودنهد  

هها بهه نی بهه انتسهاب ینههايی کهه اطدينهایيهد کهه گزارهاز اين رويكرد چنين بر می 54«رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.
ترين ضابطه برای روابودن انجهام ای شرعی به شدار یورد. پس مهمتوان گزارهمع وماعز وجود ندارد را ندی

 است.« انتساب عدل به شريعتعدم»اعدال مندرج در اخبار ضعاف، درنظرداشتن اصل 
 . وجودنداشتن معارض معتبر شرعی یا عقلی 2. 2. 2

شوند  معارف متكهی بهر ها به دو دسته تقسيم میشری به اعتبار منبع دريافت ینهای بمجدوعۀ یگاهی
تهوان باورهها، مقبهولات و بهر بهديهيات عدهومی میمحور. در گسترۀ موارد عقلی، علاوهخِرد و معارف نقل

های عاقل را عن رهای خردمحور دانست. ین دسته از معهارف عقلهی بشهر را مسلّدات کلی نزد هدۀ انسان
شهدنی باشهند. مهراد از معيهار عقلهی در های مختلف اثباتتوان معتبر دانست که توس  خردمندان دورهیم

ای برای اعتباريابی حديث، گوهری فطری و خدادادی در وجود هدهۀ یدميهان اسهت کهه بهرای قامت سنجه
 55یمده از عقل.هايی با ماده و صورت برگيرد، گاه از برهانترازيدن حديث، گاه از بديهيات بهره می

با تعابيری چون ای بنيادين دارند. اين میهوم ها جنبهشداری از معارف نقلی نيز در مقايسه با ساير یموزه
یمده دستمحكدات دين، اصول شريعت، ضروريات ثابت کتاب و سنت، شاهدی از کتاب، اصول کلی به

روح اسهلام و مقاصهد یيهات در یثهار از قرین وسنت، منط  قرین، حكم ثابت قرینی، مضدون یيات قهرین، 
یفرينِ مستند به شريعت ناروا نيست که گیته شود هر گزارۀ اطدينان 56انديشدندان شيعی قابل بازيابی است.

 های محتدل الدطلوبيه قرار داد.ای برای ترازيدن ميزان واقعيت گزارهتوان در قامت سنجهرا می
ههای معتبهر نقلهی، بهر خِهرد رشهديافته يها یموزهر مبتنیهای معتبههای روايی با سنجهمخالیت گزارش

اساس، اگر محتوای حديثی را نتوان بها دلايهل یورد. براينها را فراهم میشدن ینقبولای برای عدممايهدست
صرف احتدال مطلوبيت ین نزد شارع به انجام ین مبادرت کهرد، توان بهموجه عقلی يا نقلی توجيه کرد، ندی

شود که محتدل عقلی يا شرعی برای عدل به میاد يک گزاره ۀ احتدال مطلوبيت زمانی تح يل میزيرا مؤلی
وجود داشته باشد. برای ندونه، اگر در خبر ضعيیی برای خوردن یب پيهاز ثهوابی ذکهر شهده باشهد و سهبب 

راکهه دليهل سبب مطلوبيت نزد مهولا عدهل کهرد؛ چتوان به مؤدّای ین بهگشايش در روزی دانسته شود، ندی
ای بدون احهراز کردن به هر گزارهرسد عدلعقلی معتبر از شرع يا نقل برای اثبات ین وجود ندارد. به نظر می

                                                 
 .390، الغیبةطوسی،  .54
 .152، «در نقد روايات وری از عقل مستقلشناسی بهرهگونه»محق  گرفدی، دلبری،  .55
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شود و به ايجهاد و گسهترش ومرج در رفتارهای دينی میاحتدال موجّهی برای مطلوبيت ین سبب ايجاد هرج
 پايه منجر خواهد شد.خرافات و امور سست

 پردازی و مخالفت با اهل بیت)ع(هار ناقلان به دروغاشت. عدم3. 2. 2
نكردن به روايهات او از بهاب احتيهاط رسد که عدلهای رجالی دربارۀ يک راوی تاحدی میگاهی يافته

يافتن شهدت 57پهذير اسهت.، میههومی کلهی و مرتبه«ضعف راوی»موجه خواهد بود؛ چراکه حذف میهوم 
د. هدچنين درخورِ توجه است که رجاليان نخستين، عدهل بهه ضعف سبب سلب اعتداد به راوی خواهد ش

حسب حكم عقل، منیردبودن يک راوی ضهعيف اند، زيرا حذف برمتیردات راويات ضعيف را جايز ندانسته
خُذُوا الْحَ َّ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ »دهد. اخباری چون در نقل حديثی، احتدال وقوع جعل توس  او را افزايش می

ادَ الْكَلَاموَ لَا تَ  هها نيهز معيهار پهذيرش نظهرات را نقهد محتهوای ین 58«أْخُذُوا الْبَاطِلَ مِنْ أَهْلِ الْحَ ِّ کُونُوا نُقَّ
 اند، نه تسامح در پذيرش سخنان موافقان يا رد نظر مخالیان.دانسته

مطلوبيت  صورت ذيل رخ دهد  اگر میاد اخبار من بلغ بر وجودداشتن احتدالای بهمدكن است انگاره
عدلی نزد مولا رهندون است، پس اعتداد به خبر هر شخ ی هرچند متهم به جعهل نيهز روا خواههد بهود؛ 

تهوان گیهت کهه احتدهال طور کامل منتیی نيست. در پاسخ بهه ايهن پرسهش میچراکه احتدال مطلوبيّت به
وجهود هدهين  پردازی شهره اسهت، احتدهالی درخهورِ توجهه اسهت.بودن سخن شخ ی که به درو جعلی

سهازد. بهه کند را تقويهت میثدربودن عدل به مؤدّای اخباری که شخص متهم به جعل بيان میاحتدال، بی
 کند با سيرۀ عقلا سازگار نيست.پرداز بيان میای که فردی درو ديگر سخن، پذيرش گزاره

سهازی، درج ای از حديثتوان اعتداد کهرد. ندونههساز است، به سخنان او ندیاگر ثابت شود فردی حديث
نامنهد. امهام صهادقاعز دربهارۀ می« دسّ »لای کتب معتبر حديثی است که ین را احاديث ساختگی در لابه

هُ دَسَّ فِي کُتُبِ أَصْحَابِ »سعيد چنين فرمودند  توس  میيرةبن« دسّ »ارتكاب  فَإِنَّ الْدُیِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّ
گاه ائدهه از جريهان وضهع توسه  عهدهدر مواردی ن 59«أَبِي. دادنهد. بهرای ندونهه، ای خبهر میيز اصحاب ی

أَنَّ عُهرْوَةَ بْهنَ يَحْيَهی الْبَیْهدَادِلَّ الْدَعْهرُوفَ  »گويهد  موسی هددانی دربارۀ دهقان عهروة چنهين میمحددبن
هههههُ وَ کَههههانَ يَكْههههذِبُ عَلَههههی أَبِي هْقَانِ لَعَنَهههههُ اللَّ دِبْنِ بْنِ يِّ الْحَسَههههنِ عَلِ بِالههههدِّ ضَههههااعز وَ مُحَدَّ الرِّ

دٍالْحَسَنِ أَبِيعَلَی اعز بَعْدَهبْنِ مُحَدَّ کردن به سخنان واضهعان و جهاعلان، اساس، پرهيز از عدلبراين60«.عَلِيٍّ

                                                 
 .111، تضعیف راویانغلامعلی،  .57
 .1/230، المحاسنبرقی،  .58
 .2/250، عحار ارنوار. مجلسی، 59
 .573، رجال کشی، .60
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کيد اماماناعز و اصحاب ايشان، عدلی خردمندانه خواهد بود، هرچند تنها به حكم عقل، بلكه بهنه سبب تأ
 يیی در صحت سخنان ايشان وجود داشته باشد.احتدال ضع

عكاشهه مشههورترين سهعيد، احدهد جويبهاری، محددبنمريم، محددبنابیبنافراد ديگری چون نهوح
سازی هستند که با بيان احاديث ساختگی ثواب برای انجام اعدالی خاد، سهعی های جريان حديثچهره

برای ترغيب به انجهام برخهی اعدهال و ترهيهب از برخهی ی کراميّه نيز احاديث61در ترويج اين اعدال داشتند.
 63برخی معتقدنهد خهداناباوران در ايهن راسهتا چههارده ههزار خبهر جعهل کردنهد. 62کردند.ديگر جعل می

 اند پذيرفتنی نيستند. اساس، اخبار ضعيیی که توس  راويان کذاب و جاعل بيان شدهبراين

 گیری نتیجه

 های نوشتار حاضر به شرح ذيل است براساس ینچه گیته شد دستاورد
اشهكال نيازمنهدی اثبهات  صورت اوليه يا ثانويه با استناد به اخبار من بلغ بهااثبات استحباب شرعی به

تهوان لزومهاً هايی با راويان ضهعيف را ندیکه گزارهروست، درحالیاحكام خدسه به ادلۀ معتبر شرعی روبه
 ادلۀ معتبر دانست.

شهود؛ چراکهه در جعالهه ز ثواب مندرج در اخبار ضعاف با جُعاله، ناروا ارزيهابی میمندی اتنظير بهره
که در عدل به مؤدّای مندی از پاداش مربوط به مواردی است که هدف مورد انتظار محق  شود، درحالیبهره

 اخبار ضعاف، احتدال مطابقت با واقعيت ناچيز است.
ص ادلۀ حجاخبار من بلغ را ندی يت اخبار یحاد در حوزۀ احكهام غيرالزامهی دانسهت، زيهرا توان مخ ِّ

ترين دليل بر حجيت اخبار یحاد، يعنی سيرۀ عقلا، تیاوتی ميان احهراز شهراي  معتبهر راوی در براساس مهم
 موضوعات الزامی و غيرالزامی نخواهد بود.

گهزاره، منح هر بهه  اطلاق میاهيدی چون بلو  و استداع در اخبار من بلغ بيانگر اين است که دريافت
معنای زدودن ها از راوی عادل يا ثقه نيست. از اين نظر، رويكهرد کلامهی بهه اخبهار مهن بلهغ، بههکسب ین

 تشويش درونی مكلیان عاملان به اخبار معتبر، ناتدام خواهد بود.
 هها وجهوداخبار من بلغ رهندون به حكم ارشادی عقل بر انجام اعدالی است که احتدال مطلوبيت ین

منهدی از ثهواب ای برای انجام اعدال و در  ثواب باشد. بهرهتواند انگيزانندهدارد. وجود احتدالی ناچيز می

                                                 
 .2/68، المفسرون التفسیر و؛ معرفت، 1/78، الجام  رحکام القرآنقرطبی،  .61
 .216، المنار فی علوم القرآنحسن،  .62
 .1/20، الموضوعاتجوزی، ابن .63
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 شدنی است.سبب حُسن فاعلی توجيهنيز به
انتساب عدل بهه های محتدل الدطلوبيّه تنها با احراز سه شرط ذيل روا خواهد بود  أ. عدمعدل به گزاره

هها بهه کهذب، جعهل و اشتهار نهاقلان گزارهین به استحباب يا کراهت؛ ب. عدم های شرعی و ات افیموزه
 ها.مخالیت با اهل البيتاعز؛ ج. وجودنداشتن دليلی معتبر شرعی يا عقلی در مخالیت با گزاره
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